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 االله الرحمن الرحيمبسم 

يعني » اهتدي«( ،يافته هدايت خود براى د،ياب هدايت كس ؛ هر1»...لِنفْسِهِ يهتدي فَإِنما اهتدى منِ«: فرمايد در ابتداي آيه مي
 يضِلُّ فَإِنما ضلَّ ومن...« .ستاده به اين معنا كه فقط به نفع خودش  براي حصر آم»مانَّاِ« ).هدايت يابد يا هدايت را بپذيرد

ست كه اول ااين آيه هم درست در جهت همان اهداف سوره . است شده گمراه خود زيان به گردد، گمراه كه كس آن و؛ »...علَيها
 دودش ،شود و اگر بد باشد منافعش عايد خودتان مي ، بدانيد اعمال شما اگر خوب باشد!شود كه اي مردم سوره با اين شروع مي

 هايش را نشان داد كند كه شايستگي  نمونه را معرفي مياز آن در اولين قدم يك انسان شايستة بعد .به چشم خودتان خواهد رفت
ي  د و فرزندان و ذريهخدا به اولا كند كه  بعد حتي بيان مي؛ دادبه او نشان برد و آيات عظيمش را او را به معراج خداوند هم و

علو و سركشي . كند مجازات ميآنها را  خدا هم ،كند و اگر بد كنند هدايت ميآنها را دهد،   كتاب به آنها مي؛نيز عنايت داردصلحا 
 .گردد  بد كارهايش هم به خودش برمينتيجة. ستا اعمالش به گردن خودش هر كس نامة: و باز فرموداسرائيل را يادآور شد  بني
 يعني اين آيات س هم گمراه شد به ضرر خودش است؛ست و هر كاهر كس هدايت شد به نفع خودش : گويد ر اين جا ميد

 .گردد  به خودتان برمياش نتيجه ،كنيد  باور كنيد در دنيا هر كار مي!ست كه اي مردمادرپي براي تفهيم و تحكيم اين مطلب  پي
 در جامعة بشري اين است كه هر ها  تباهياصلاً ريشة.  بزرگي است، موفقيتا بيندازداگر اين سوره اين حقيقت را در باور مردم ج

انسان يك عمر طولاني  . بدبختي ما همين استيگران است و منافعش مال خودش است؛كند ضرر اعمالش مال د  فكر ميكس
 اين خيلي هدف مهمي .ش را اصلاح كندتواند خود نميهم  ديگر  وفهمد نه اشتباه كرده كند تازه بعد از شصت سال مي طي مي

   از اهداف هدايت يا چند هدفهاي قرآن يكي در بحثهاي قبل گفتيم كه هر يك از سوره و  استاست كه در اين سوره دنبال شده
كنيم؟  فرمود ما عذاب نمي چرا ن؛كننده نيستيم ؛ ما عذاب2»...معذِّبِين کُنا و ما...«: فرمايد  آيه ميبعد در دنبالة .كند را دنبال مي

 يعني ؛ اسم فاعل به كار برد؟ به خاطر اينكه اسم فاعل براي سه زمان شايستگي دارد؟ چرا صيغةيا چرا نفرمود ما عذاب نكرديم
 اکُن و ما...«: فرمايد  اينكه مي. زمان را داردصلاحيت پذيرش سه يعني براي زمان گذشته، حال و آينده به كار رود؛تواند  مي

ذِّبِينعلايتغير و  يعني اين سنت هميشگي . يعني اين سنت جاريه الهي در گذشته و حال و آينده بوده و هست و خواهد بود»...م
  .است
كند، به اين دليل كه  ها راه پيدا نمي به نيكي ست كه بدون وجود حجت خدا انساناآيد اين  اين آيه به دست مي اولي كه در نكتة

 مفهومش اين است كه اگر .كنيم تا رسول بفرستيم ها عذاب نازل نمي هاي امت  در ازاي گناهان و بدي:يدفرما جا ميقرآن در اين 
در . بخشيم  را ميي نداشتند، لغزشهاي آنها چراغ راهبه خاطر اينكه رسول وزد   سر امتهايي از آن رسول نداشت و بديامتي 

؛ تا اي پيامبر تو قومي را بترساني كه پدرانشان بيم 3»غَافِلُونَ فَهم آباؤهم أُنذِر ما ماقَو لِتنذِر« :فرمايد  يس ميابتداي سورة
؛ ازدواج با 4»...سلَف قَد ما إَلاَّ ختينِالاُ بين تجمعواْ وأَن...«: فرمايد يا در مورد مثلاً سنت جاهليت مي. داده نشدند و در غفلتند

ما هم به شما (دانستيد گناه است   نمييعني ؛ است و گناه دارد مگر آنهايي كه در جاهليت اتفاق افتادهدو خواهر ممنوع
 كنيم؛ فرمايد كه بدون وجود رسولان ما كسي را عذاب نمي در آيه مي. )گيريم ولي از اين به بعد ديگر كسي اين كار را نكند نمي

و حتي  دهد و به هدايت انبياء نياز داردها را تشخيص   بديها و  خوبيند همةتوا معنايش اين است كه عقل مردم به تنهايي نمي
 ديگر اين است كه عذاب بدون نكتة.  تشخيص دارد از دست خواهد رفتقوةآن مقداري هم كه انسان اگر هدايت انبياء نباشد 
گر خدا بياني قاب بلا بيان يعني اعقبح : گويند  بحثي است كه مي، كه اصطلاحاً در اصول،)واقعاً قبح دارد(ارشاد و بيان قبيح است 
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حرام است براي مردم بيان نكند بعد مردم را به خاطر انجام آن حرام مجازات كه  راهنمايي نكند مثلاً حكمي را نفرستد، ارشاد و
ب منت است عقل از بااي فرمودند كه اين   عده.ورد اين آيه مفسرين اختلاف كردندكند اين به حكم عقل قبيح است، البته در م

با عقل تنها عذاب ولي اينكه خدا تواند بفهمد  و نبوت را مي ق ديني را بفهمد، توحيد، معادتواند تمام حقاي به تنهايي خودش مي
 تخفيف داده والا اين حق را داشت كه با اين عقل تنها شود اين از باب منت است و  حجت تمام نميا رسول نفرستد، و تكند نمي
جامعه انساني در انواع  ، بدون چراغ وحي)تجربه هم نشان داده(  كنيم اگر دقتاً ولي انصاف.ها اين را گفتند عضيت كند، بمجازا
 .كند رستد عذاب نمي بنابراين خدا هم تا زماني كه پيامبري نف.ور خواهد شد ها غوطه ها و زشتي پستي

 به اين ، رسول صاحب قول فصل است. دارد فرق رسول با نبي زيرا؟» نبياثَبعي نَتَّح«:  نفرمود»رسولاً نبعثَ حتى«: چرا فرمود
كن خواهد كرد  كننده را ريشه ؛ يعني عذابي كه تمام قوم تكذيبفرستد انكار كنند خدا عذاب استئصال مياو را معنا كه اگر مردم 

 شعيب و هود و رسول داشتيم كه اسم بعضي از آنها مثل در ميان انبياء سيصد و سيزده .دنموو از صفحه روزگار محوشان خواهد 
 شايد در اين آيه هم ،1»و سقْياها اللَّهِ ناقَةَ اللَّهِ رسولُ لَهم فَقَالَ« . در قرآن آمده است كه اينها رسول خدا بودند...صالح و لوط و

 اگر رسول را تكذيب كردند ،فرستيم ما رسول مي: گويد  هم همين باشد كه مي آن جهت و جهت داشته باشد»رسول«ذكر كلمه 
 يعني اگر كسي نبي را تكذيب كند مجازات ؛ عذاب استئصال به دنبال نداردكه تكذيب نبي در حالي.آيد عذاب استئصال مي

 در .تيمكنيم تا رسول بفرس ما عذاب نمي: فرمايد  اينجاست كه مي،كننده نخواهد شد كن شدن قوم تكذيب شود اما باعث ريشه مي
؛ »...بِالْقِسطِ بينهم قُضِي رسولُهم جاء فَإِذَا...« ،؛ براي هر امتي رسولي است2»...رسولٌ أُمةٍ و لِکُلِّ«: فرمايد سوره يونس مي

دنبال  بهصال ئشود كه عذاب است پس معلوم مي .شود مى داورى آنها ميان در بعدالت بيايد، آنان سوى به رسولشان كه هنگامى
  .تكذيب رسولان است

به محض تكذيب  تكذيب شد اما چرا آنهايي كه حضرت را تكذيب كردند عذاب نشدند؟ ببينيد  زمان پيامبر اسلام، پيامبردر
 از هدايت اينها نااميد هستم و خدا كه اعلان كند به خدا  شرايطي دارد و از شرايطش آن است كه آن رسول،آيد رسول عذاب نمي

 و او عجله نكن: رمودخدا به او فدر روايت ايت كه  . از رسولاني بود كه زود شكايت كردتيفرزند م مثلاً حضرت يونس ؛دهم بپذير
 خدا نپذيرفت با اين كه رسول هم بود و در آخر هم قومش .را نصيحت فرمود و سيره و صبر انبياء قبل مثل نوح را متذكر شد

مبراسلام عليرغم اينكه تكذيبش كردند نه تنها نفرين ا پي.و عذاب نشدوم يونس بود  تنها قومي هم كه هدايت شد ق.هدايت شد
 )ص(مبرنزد پيااي   عده:در سوره انفال آمده است كه نكته دوم اين. نفرمود بلكه دعايشان هم كرد و دعاهاي پيغمبر به اجابت رسيد

گويي از خداوند بخواه سنگي از آسمان بر سر ما  است ميگفتند كه اگر اين حقايق و آيات از آسمان است و واقعاً رو آمدند 
و  معذِّبهم اللّه کَانَ و ما فِيهِم و أَنت لِيعذِّبهم اللّه کَانَ و ما« :فرمايد  خداوند مي.بفرستد يا عذاب دردناكي براي ما فرود بياورد

مونَ هفِرغتسند فرمود)ع(منينؤاميرالم .كرد نخواهد عذاب را آنها خداوند هستى، آنها انمي در تو تا!) پيامبر اى (؛ ولى3»ي :
خداوند دو امان از عذاب در زمين دارد يكي وجود مبارك پيامبر و يكي هم استغفار؛ از اين دو، يكي رفته و يكي وجود دارد اما 

كه ( دارند  رامبر داردهدي تمام مناصبي كه پياائمه بعد از رسول خدا هم ( .آن كه رفت رسول خدا بود و ديگري استغفار است
ست ا يكي از آن مناصب اين .استثناي منصب دريافت وحي كه با رفتن پيامبر وحي قطع شدهه  ب،)دهند روايات فراوان شهادت مي

ردند به ذيب ك كه تكآنها حتي ).كند يمنكرانشان را از عذاب استئصال حفظ محتي  بلكه ،به واسطه وجودشان امت اسلامكه خدا 
؛ 4»لِّلْعالَمِين رحمةً إِلَّا أَرسلْناک و ما«: فرمايد اينكه قرآن مي . استئصال را از آنها برداشت عذابگراميواسطه وجود مبارك پيامبر
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  عذاب،مبركافر اين بود كه خدا به واسطه پيامن چه كافر، رحمتش براي ؤ چه م،را نفرستاديم مگر رحمت براي همه جهانيانو ت

 .  كه در اين آيه وجود دارد اين هم يك نكته. بر آنها فرود نياورداستئصال
قريه در اينجا به معناي ده  (اي را هلاك كنيم ؛ و هنگامي كه بخواهيم قريه»...قَريةً نهلِک أَن أَردنا وإِذَا« 1:فرمايد آيه بعد مي

: گويند مثلاً مي.  باشدمجموعه چند روستايا  باشد  روستايي، شهري باشد، خواههنيست به معناي مجتمع انساني، به معناي جامع
گويند كه در نعمتش وسعت داده شده و اهل  مترف به كسي مي( ؛»...مترفِيها أَمرنا...« ،)...ثمود و قريه قوم ،قريه قوم لوط

ما مترفين را ، ) در قرآن زياد آمدهرف مت.مترف: گويند يبرد به اين هم م معصيت است يعني نعمت را در راه درست به كار نمي
 علَيها فَحق... «)ست افسق به معناي نافرماني(كنند  ؛ مترفين آن قريه در آن قريه فسق مي»...فِيها فَفَسقُواْ...« كنيم، امر مي

  از بين بردن وناي منهدم كردنتدمير به مع( ؛»دمِيرات فَدمرناها...« شود، پس اين قريه شايسته تحقق عذاب مي؛ »...الْقَولُ
 أَمرنا قَريةً نهلِک أَن أَردنا وإِذَا«: گوييم توانيم ترجمه كنيم، يكي مي  اما به دو شكل مي.كنيم اين قريه را منهدم مي )است

كنيم تا در آن قريه فسق و فجور  مترفين آن قريه را امر مياي را هلاك كنيم  ؛ چون بخواهيم قريه»...فِيها فَفَسقُواْ مترفِيها
 يعني خدا امر ؛شريعي است يا امر تكويني امر ت يا اين امر، اشكالش هم اين است كه بگوييم اين ترجمه يك اشكالي دارد و.كنند

كند به فسق،  دون اراده وادارشان مي قهراً و بكند كه كند كه مترفين در اين قريه فسق و فجور كنيد يا امر تكويني مي تشريعي مي
 هيچ !گناه كن: گويد  خدا به هيچ كس نمي.استبداهتاً دروغ كند   اگر بگوييم خدا به صورت تشريعي امر به فسق مي؟دام يكك

، كند شا و منكرات امر نمي خدا به فح؛2»...بِالْفَحشاء يأْمر لاَ اللّه إِنَّ قُلْ...« .از من نافرماني كن: گويد مينعاقلي به زيردستش 
؛ خداوند به عدل و احسان 4»...والإِحسانِ بِالْعدلِ يأْمر اللّه إِنَّ« .كند من به قسط امر مي؛ پروردگار 3»...بِالْقِسطِ ربي أَمر قُلْ«

كنند، همه جا را بدي   بد ميمگويد امكان ندارد كه خدا امرشان كند برويد بد كنيد آنها ه عقل هم همين را ميكند،  امر مي
 أَمرنا...« يك ترجمه ديگر اين است كه بگوييم . پس اين ترجمه اين اشكال را داردكند گيرد و بعد هم عذاب نازل مي مي

م، به كني  ما مترفين را به كارهاي خوب امر مي؛»صالحهالامرنا مترفيها بالاعمال « يك چيزي در تقدير دارد يعني ،»...مترفِيها
چون نافرماني  ؛»...الْقَولُ علَيها فَحق...« ،كنند ؛ اما آنها نافرماني مي»...فِيها فَفَسقُواْ...«كنيم،  اطاعت دستورات الهي امر مي

بالاعمال  «خلاف ظاهر است به خاطر اين كه -1 :دو اشكال داردترجمه اين . شود كنند كلمه عذاب بر اين قريه محقق مي مي
 اگر مراد امر به صالحات است كه فقط براي مترفين نبوده مال همه قريه بوده نه مال مترفينش، به -2.  در آيه نيست،»الحهصال

 اگر اين طور هم ترجمه كنيم، پس ؛ اهلش را امر مي»امرنا اهلها«، »امرناها«: گفت چه دليل اختصاص داد به مترفين؟ بايد مي
كند،  مين گفتيم كه خدا نه از جهت تكويني و نه از جهت تشريعي امر به فسق معنا درست است؟دارد، حالا كدام  اشكال كنيم دو

دار  گويم نماز بخوانيد شما نماز نخوانيد، اصلاً اين خنده اي ايها الناس من مي: آيد بگويد از جهت تشريعي كه معلوم است خدا نمي
دا يك كسي را وادار كند كه قهراً و جبراً گناه كند، دست خودش هم است بداهتاً باطل است، از جهت تكويني هم اين است كه خ

 امر به ظاهراًبه چه معناست؟  »...مترفِيها أَمرنا...« پس اين . و بداهتاً باطل است استنباشد اين هم كه حرف جبري مسلكان
 بالنتيجه آنها تمايل پيدا ؛دهد  در نظرشان زينت ميها را بعد بدي .كند برايشان باز ميميدان را خدا  .معناي باز كردن ميدان است

  كهاستسوره مريم از دهد اين آيه  اين كه به آنها ميدان مي. هستمه اينهايي كه عرض كرديم در قرآن ه .كنند به كار بد مي
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 .دهد مهلت او به خداوند بايد است، گمراهى در كه ىكس: بگو ؛١»...مدا الرحمن لَه فَلْيمدد الضلَالَةِ فِي کَانَ من قُلْ«: فرمايد مي
»کُلا مِدلاءِ نؤلاءِ هؤهو طَاءِ مِنع کبما هم به  .دهيم مى كمك و بهره پروردگارت، عطاى از را گروه دو اين از يك ؛ هر2»...ر

ه بد برود به خواهد را يم، ميده اه را به او نشان ميخواهد راه خوب برود ر كنيم، مي امداد ميگروه خوبان و هم به گروه دنياطلبان 
كند كه گرايش پيدا كنند  اين كه خدا كاري مي. كند پس خدا ميدان را برايشان باز ميكنيم،  يدهيم، ميدان را باز م او امكانات مي

 هر كاري .دهيم ال بدشان را در نظرشان زينت مي؛ اعم3»....أَعمالَهم لَهم زينا...«: فرمايد مي باز در آيات ديگري است ،به بدي
 بنابراين امر كردن مترفين ظاهراً به اين ؛كند  و به آن تمايل پيدا ميدود آدم به دنبال آن ميكه در نظر انسان زينت داده شد 

خاطر بدكرداريهايشان، دهيم به  هاي زشت را هم در نظرشان زينت ميكنيم، كار ين باز ميمعناست كه ما ميدان را براي اين مترف
شود  گيرند فضاي جامعه آلوده مي ها از يكديگر سبقت مي ينطور شد آنها براي رسيدن به بدي بعد اگر ا،به خاطر معصيت هايشان

اگر در  ما .»تدمِيرا فَدمرناها...«كنيم،  شوند بعد مجازاتشان مي اين دفعه كاملاً مستحق مجازات ميوقتي فضاي جامعه آلوده شد 
 مِنهم استطَعت منِ و استفْزِز«: فرمايد  اسراء ميآيات قرآن خوب دقت كنيم كاملاً اين حقيقت روشن است مثلاً در همين سوره

تِکوبِص لِبأَج هِم ولَيع لِکيبِخ جِلِکر و سواره كرلش و! كن تحريك صدايت با توانى مى را آنها از كدام ؛ اي شيطان هر4»...و 
؛ به اين شوند ميترسند ناگهان بلند  اي كه زيردستش هستند مي  عده!برپا: گويد  ديديد يكي مي.دار گسيل آنها بر را ات پياده
خواهند به دنبال  را آنهايي كه ميآدم   زدن اين پيروان خودت را اين بنيبا فرياد: گويد  مي. يعني كندن از زمين؛استفزاز: گويند مي

 به معناي اذن است يعني ما به تو ميدان داديم، ؛ تكويني نه امر تشريعي ونه نيست،  به شيطان خوب اين امر! برپا ده،يندتو بيا
؛ و با سواران و »...و رجِلِک بِخيلِک علَيهِموأَجلِب  ..«حالا اسمش را بگذاريد امر كمااينكه به صورت امري هم فرموده، 

 اين به ؟ خير،كند به شيطان كه برو بندگان مرا گمراه كن  خدا امر ميآيا.  اين هم به صورت امري آمدهاز،پيادگانت بر آنها بت
همينطور كه  ،دهيم  يعني به آنها ميدان ميكنيم رفين را امر ميما مت ؛»...مترفِيها أَمرنا...«: معناي ميدان دادن است اگر بفرمايد

 عين .كند دارد امر مي ،و به دنبال خودت بكشنها، فرياد بزن بر سرشان و از زمين جدايشان كن بتاز به اي: گويد به شيطان مي
دار  شوند ميدان گناهاني كه مردم كردند، اينها ميدهد به خاطر  كه خدا به آنها ميدان ميهمين براي مترفين در نظر بگيريد 

 اينها همه از باب وشد آن وقت كلمه عذاب الهي محقق خواهد شد  بعد كه اينطور ،كشند به تباهي و لجن ميجامعه و جامعه را 
  .ستامجازات گناهان 

 دو نوع .، كم خبريه است»كم« .هلاك كرديم كهرا  مردمى بسيار چه ؛5»...نوحٍ بعدِ مِن الْقُرونِ مِن أَهلَکْنا وکَم« :فرمايد بعد مي
من « كه معمولاً با  كم خبريه-2. منصوب استآيد و اسم بعد از آن هم  دن ميال كر كم استفهاميه، كه براي سؤ-1:  داريم»كم«

كم «: ؛ چند تا كتاب خواندي؟ اگر گفت» قرأتاًكم كتاب«: دنگوي  مي مثلاً.آيد  مي)بيان كثرت(تكثير آيد و به معناي  مي» زائده
 اين براي ؛ چه بسيار كتاب كه من خواندم،» قرأتكم كتابٍ« يا »كم من كتاب قرأت«: ، كم استفهامي است اما اگر گفت»اًكتاب

 الْقُرونِ مِن أَهلَکْنا وکَم«: فرمايد يه است و براي بيان كثرت است، مي در اينجا كم خبر.كم خبريه: گويند تكثير است، به اين مي

 به معناي صد سال كه -1: ه معنا داردس  است و جمع قرن»قرون« كلمه .هلاك كرديم كهرا  مردمى بسيار چه ؛»...نوحٍ بعدِ مِن
كه ها ترجمه كردند صاحب دو شاخ  القرنين كه بعضي فقط يك جا آمده آن هم ذي به معناي شاخ كه -2در قرآن اصلاً نيامده، 

ترجمه  او تاجي داشته كه دو تا شاخ در آن بوده و ممكن است اين  اين است كهالقرنين، ذي: گفتند القرنين مي علت اينكه به ذي
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 .به معناي امت ها و امت است به معناي امت كه در قرآن هر چه قرن و قرون بكار رفته -3 . فقط در همين يك موردرا بپذيريم
بعد از نوح؟ چون قبل از نوح جامعه بشري يك : چه بسيار امت هايي كه بعد از نوح هلاك كرديم، چرا فرمود: در اينجا مي فرمايد

سل بشر خيلي پراكنده نشده بود، شهرنشيني و تمدن و اين مسائل به وجود نيامده بود و از زمان نوح جامعه ساده بود هنوز ن
الانبياء  شروع شد، ارسال رسولان هم از زمان حضرت نوح است به خاطر همين و به خاطر سن بالاي حضرت نوح به ايشان شيخ

. ب شريعت كامل و جهاني است و قبل از او به اين شكلي نبوده استگويند و نوح اولين پيامبر اولوالعزم و اولين پيامبر صاح مي
وجود مبارك دوم اينكه بعد از پيغمبر اسلام اين عذاب استيصال قطع شده است علت آن را هم قبلاً بيان كردم، به خاطر 

 و  نكرد استئصالم عذاب خدا عزيز بود كه به خاطر عزتي كه داشت خدا حتي منكرانش را هنزدگرامي كه اينقدر حضرت پيامبر
اما اينكه اينجا كم خبريه براي بيان .  است از همه جهات به جز دريافت وحي)ص(گرامي قائم مقام پيامبر)ع(الان هم امام زمان

ترسيم  ، نميهاي بسياري را هلاك كرديم امتحواستان باشد ما بعد از حضرت نوح : گويد ميتكثير آورد به جهت ترساندن است 
هاي   عذابنكه بخواهيم امتي را هلاكش كنيم و درست كه بعد از آمدن پيامبر آخر زمان عذاب استيصال برداشته شد اماهم از اي

و آنهايي كه كند، يك تهديد تلويحي به منكران پيامبر  خدا تهديد ميمتوسط همچنان جاري بود و خدا هم عذاب كرد، اينجا 
 كرديم امتهاي سركش را نابود: ، مي فرمايدكردند  اسائه ادب مي ذات اقدس الهي نسبت به وخواندند ميزدند، ساحرش  طعنه مي
 قوم فرعون است كه خداوند در  وصالح، قوم هود، قوم نها كه در قرآن آمده، قوم لوط، قوم شعيبتعدادي از آم نبودند، و كم ه

كفي «؛ »بصِيرا خبِيرًا عِبادِهِ بِذُنوبِ بِربک وکَفَى...« :فرمايد بعد مي .قرآن خبر داده اينها را عذاب كرديم و نابودشان كرديم
. اشدبينا ب» بصير«آگاه و » خبير«؛ اينكه به گناهان بندگانش »بصِيرا خبِيرًا عِبادِهِ بِذُنوبِ...«  است، يعني خداي تو كافي»بربك

ال را مي نويسند و شهادت اعضاء و جوارح و مسائل ديگر، خدا به ست كه كرام الكاتبين آنهايي كه اعماولاً در اين آيه اين نكته ا
 يكي از راه .كند د حكم كند از چند راه حكم ميخواه ولاً كسي كه ميست كه معما اين  نكته ديگر.هيچ كدام از اينها نياز ندارد

جلوي چشم د مثلاً فرض كنيد كه  بينه ندارويگر نيازي به شاهد  اگر قاضي خودش از طريق مشاهده به علم رسيد د؛علم است
، اين ديگر نياز ندارد كه شاهد بيايد آمد اش زير دست همين قاضي  هم پرونده بعد، انجام دادالقضات مجرمي قتل نفسي قاضي

؛ » الحاكمهوالشاهد فان « ،ها بپرهيزيد اي مردم از معصيت در خلوت: مايندفر معصوم مي. من خودم ديدم: گويد ادت بدهد، ميشه
 بِذُنوبِ بِربک وکَفَى«. خواهد يگر شاهد نمي د كرسي قضاوت بنشيندخواهد فرداي قيامت حكم صادر كند و روي همان كه مي

 خبير فرقش با بصير در اينجا چيست؟ ببينيد بصير اين است كه دارد خدا به گناهان بندگانش خبير است،؛ »بصِيرا خبِيرًا عِبادِهِ
آقا ما ديديم اما ندانيم ميزانش و عقوبتش چقدر است؟ چوب اين جرم : ت ما صحنه جرم را ببينيم بگوئيمبيند، ممكن اس مي

توانيم از اينجا  يك نكته ديگر كه ما مي. داند و هم شاهد جرم است ، خدا هم ميزان عقوبت و هم اندازه جرمش را ميچقدر است
هاي خردسال و اينها هم در اين اقوام بودند، آنها چه تقصيري داشتند  د بچهآي ست كه مثلاً در ذهن انسان ميااستفاده كنيم اين 

گيرد، اصلاً   دعوت كه به اينها تعلق نميبالاخره اقوامي كه هلاك شدند مثل قوم لوط، عاد و ثمود در ميان اينها كه طفل هم بوده،
فهماند كه خدا بهتر از همه   تلويحاً مي آيهدا در ايناينها مكلف نيستند، اينها چه تقصيري داشتند، چرا اينها نابود شدند؟ خ

 شاهدي از جاي  يك. اميدي به نسلشان هم نيستشناسد شايد اشاره به اين است كه كار به جايي رسيده كه را ميبندگانش 
 تذَرهم إِن إِنک«: فرمايد ميكند   وقتي درخواست عذاب براي قومش ميآورم، حضرت نوح بعد از نهصد سال ديگر قرآن مي

؛ »کَفَّارا فَاجِرا إِلَّا يلِدوا ولَا...« كنند، گمراه مي ، بندگان تو را؛ خدايا اگر اينها را واگذاري و هلاكشان نكني1»...عِبادک يضِلُّوا
 خدا كه .ستندپدر و مادرهايشان ههايشان هم وقتي بزرگ شدند عين   يعني بچهآورند فرزندي نميجز فاجر و بسيار ناسپاس 

قصاص قبل از جنايت در محاكم بشري معنا دارد نه در : گوييم  قبل از جنايت است، مياينكه قصاص: بگوييدشايد شناسد،  مي
 بنابراين خدا به همه گناه بندگانش كاملاً دارد، ناشكال اين امر ،ستاالغيوب  و علام الملك ام حكومتي خدا، براي خدا كه مالكنظ

 . ستاآگاه 
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 در  ودنياست، موصوف حذف شده عاجله صفت ؛»...نرِيد لِمن نشاءُ ما فِيها لَه عجلْنا الْعاجِلَةَ يرِيد کَانَ من«: فرمايد ه بعدي ميآي

 به ؛ ما»عجلنا له فيها مانشاء لمن نريد «،هر كس دنياي زودگذر را بخواهد؛ »من كان يريد الدنيا العاجله«واقع اين بوده است 
اولاً نكته . ، براي آنكه ما بخواهيم)دهيم در آن به او آن چه را كه ما بخواهيم مي( .دهيم هاي زودگذر را به او مي عجله اين نعمت

 کَانَ من«: ، فرمود»من كان يملك العاجله«: نفرمود» من كان يكسب العاجله«: ، نفرمود»يريد«هست، كلمه  »يرِيد کَانَ من«در 

رِيداجِلَةَ يشود از  معلوم مي . يعني هر كس دنيا را كسب كند؛»من كان يكسب العاجله« اگر فرموده بود . اينها با هم فرق دارد»الْع
 دلايل ديگري هم داريم كه قرآن كريم براي همين .نظر قرآن آنچه منشاء فساد است دنياخواهي و دنيادوستي است نه دنياداري

 مگر حق يتيم چيست؟  بزرگي شمرده، همين ماديات احكام وضع كرده، خوردن حق يتيم را گناه زندگي مردم و برايصاد وتاق
 يرِيد کَانَ من«: فرمايد  در سوره هود مي؛ را آورده»يريد« در جاهاي ديگر هم هر جا مذمت كرده كلمه .همين دنياستمال 

 الدنيا حرثَ يرِيد کَانَ ومن حرثِهِ فِي لَه نزِد الْآخِرةِ حرثَ يرِيد کَانَ من«: مايدفر  در جايي ديگر مي.1»...و زِينتها الدنيا الْحياةَ

 .ست نه دنياداري ا، پس آنچه مذموم است دنياخواهي2»...مِنها نؤتِهِ
دهد؟ آيا هر كس دنيا   كس هر چه خواست خدا به او مي هر آيا؛»...نرِيد لِمن نشاءُ ما فِيها لَه عجلْنا... «فرموده: نكته ديگر

چه ما خواستيم دهيم، هر  هر چه او خواست به او نمي: يدفرما  جواب مثبت دارد نه دومي، مياولي! نهدهد؟  خواست خدا به او مي
 الْوقْتِ يومِ إِلَى« :خواست كه خدايا تا روز قيامت به من مهلت بده ولي خدا فرمود شيطان هم از خدا مي. دهيم به او مي

: فرمايد  مي.خواهد به او بدهد  خدا دنيا خواست خدا هر چه او مي تا روز قيامت مهلت نداد، بنا نيست كه هر كس از؛3»الْمعلُومِ
كته  دومين ن.س نقد بگيريم و نسيه را رها كنيمپ: سر رشته دست ماست، اين براي اينكه دنياطلبان غره نشوند بگويند» مانشاء«

آن  ؛»نرِيد لِمن«: فرمايد ها هستند اصلاً به آنها نداده، مي  قرار نيست خدا به او بدهد، خيلي هم دنيا خواستهر كسست كه ااين 
. سعد به هيچ چيز از دنيايش نرسيد عمربن .دهيم اي هم كه ما بخواهيم به او مي  و به اندازهدهيم كسي كه ما بخواهيم به او مي

 ؛4»...جهنم لَه جعلْنا ثُم...«: فرمايد بعد مي ندهد رده به اوكند كه هيچ ذره از آن دنيايي كه بنده طلب ك اده ميگاهي خدا ار
چرا جهنم؟ مگر دنياخواهي مجازاتش دوزخ است يا اگر كسي دنيا بخواهد بايد برود داد،  خواهيم قرار او براى را دوزخ سپس

ست يا نيست، چه ا شما دقت كنيد ببينيد همين .اش فروپاشي اركان همه ارزشهاست هي نتيجهدنياخواجهنم؟ علتش اين است 
: فرمايد  روايت مي!خواهي نيستاش دنيا ريشهيد ي يك گناه پيدا كنيد بگو! خاطر دنياخواهي نباشدكنيد كه به گناهي پيدا مي

ها،  جسارتها،  ، جنايتها ها، تعدي ها، ظلم حافاج .دوست داشتن دنيا سر تمام گناهان است ؛»حب الدنيا رأس كل خطيئه«
تمام اركان و با آن  .اندازي به حقوق ديگران، به حقوق ايتام، حق ديگران را ندادن همه به خاطر دوستي دنياست  دست،ها ادبي بي

نظر اجتماعي، نتيجه تباهي ها كه فرو ريخت جامعه بشري تباه خواهد شد، از نظر اخلاقي و از   اركان ارزش؛ريزد ارزشها فرو مي
دهد و بعد  ه آنها مي حالا مجازات الهي براي دنياخواهان چيست؟ خدا نتيجه كارهاي خوبشان را ب.اجتماعي مجازات الهي است

هايتان را در دنيا   اما مجازات بديهايتان را در دنيا گرفتيد شود كه شما پاداش خوبي گفته ميوقتي وارد آخرت شدند به آنها 
 طَيباتِکُم أَذْهبتم النارِ علَى کَفَروا الَّذِين يعرض و يوم« 5:فرمايد  در سوره احقاف مي.هاي شماست  حالا نوبت مجازات بدييدنشد

 يدنيا زندگى در لذائذ و طيبات از:) شود مى گفته آنها به (كنند مى عرضه آتش بر را كافران كه روز آن؛ »...الدنيا حياتِکُم فِي
                                                 

 15 هود آيه -1

 20 شوري آيه -2

 38 حجر آيه -3

 18راء آيه  اس-4
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 و؛ »...بِها واستمتعتم...«، )ندان در ميان مسلمانهم اي از دنياطلبان عده ، نيستند همه كافر دنياطلبانالبته( ،كرديد استفاده خود
 تستکْبِرونَ کُنتم مابِ...«امروز عذاب خواركننده نصيب شماست،  ؛ اما»...الْهونِ عذَاب تجزونَ فَالْيوم...« ،گرفتيد بهره آن از

 .داديد مى انجام كه گناهانى بخاطر و كرديد بناحق زمين در كه استكبارى بخاطر؛ »تفْسقُونَ کُنتم و بِما الْحق بِغيرِ الْأَرضِ فِي
  بعد ودهيم هايش را مي بيدهيم؟ از ثواب اعمال خودش پاداش خو دهيم، چه چيز به او مي  دنيا بخواهد به او ميهر كس: گويد مي

  .فرمايد  سوره هود هم همين معنا را مي16 و 15 آيات .براي او نخواهد بودحاصل گناهان او اي جز عذاب  در آخرت قهراً نتيجه
 آن براى و بطلبد، را آخرت سراى كه كس آن  و؛1»...مؤمِن و هو سعيها لَها خِرةَ و سعىالا أَراد و من «:فرمايد آيه بعدي مي

دهند،  كنند، اعمال صالح انجام نمي خوانند، كار خير نمي  نماز نمي ورحمت خدا زياد است: گويند  مياي عده .كند كوشش و سعى
هر كس كه آخرت را اراده كند و : يدفرما ، مي)اي ندارد اينطوري اراده آخرت فايده !شود طلبكار بهشت هم هستند اين كه نمي

 خواهد داده پاداش) خدا سوى از (او، تلاش و ؛ سعى2»مشکُورا سعيهم کَانَ فَأُولَئِک...«لاش شايسته آن را هم بكند، سعي و ت
 براي يعني تلاش كند. گردد به آخرت  بر مي»لها «ضمير، »لَها و سعى«: فرمايد و در اين آيه هست مياي كه در اينجا   نكته.شد

از اين معلوم  .اري استزگ ؛ تلاش اينها مورد سپاس»مشکُورا سعيهم کَانَ فَأُولَئِک...«: فرمايد  آيه ميآخر. رسيدن به آخرت
ترين و برترين مرحله و مرتبه عمل  ت است كه كار كردن براي خدا خالصدرس. شود كه كار كردن براي ثواب شرك نيست مي

 براي كسياما اگر .  كند نه براي بهشت، نه براي آخرت، نه براي فرار از دوزخاينكه انسان فقط براي رضاي خدا كار. صالح است
 نه تنها شرك نيست، بلكه خدا وعده داده كه سعي اينها مشكور است، يعني خدا از سعي آنها خ كار كرد، اينفرار از دوز

، عبادت كساني »حرارِ الاَةُبادعِ« 3:ندت فرمودخوانند كه حضر  را مي)ع(منينگاهي وقتها كلامي از اميرالمؤ .ردسپاسگزاري خواهد ك
 كه خدا را از ترس جهنم پرستش ، عبادت كساني است»يدِبِعال ةُبادعِ«. كنند را فقط به خاطر شايستگي پرستش مياست كه خدا 

فكر كردند كه اين مذمت اين اي   گويا عده.پرستند  طمع بهشت مي، عبادت كساني است كه خدا را به»ارِجتُّال ةُبادعِ«كنند و  مي
خود قرآن، ستايش كرده است عبادت تجارت گونه را، و شهيدان .  عبادت است، در حالي كه اين طور نيست، مذمت نيست نوعدو

 ويقْتلُونَ فَيقْتلُونَ اللّهِ سبِيلِ فِي تِلُونَيقَا الجَنةَ لَهم بِأَنَّ وأَموالَهم أَنفُسهم الْمؤمِنِين مِن اشترى اللّه إِنَّ« .را تجار موفق ناميده

 اسمش را خريد ؛4»...بِهِ بايعتم الَّذِي بِبيعِکُم فَاستبشِرواْ اللّهِ مِن بِعهدِهِ أَوفَى ومن والْقُرآنِ والإِنجِيلِ التوراةِ فِي حقا علَيهِ وعدا
؛ اين 5»تبور لَّن تِجارةً يرجونَ...«: فرمايد باز در سوره فاطر مي. ت را خريدهفروخته و بهشجانش را . و فروش گذاشته

 )ع(منيناميرالمؤ. است بنابراين خدا اينها را ستايش كرده .دارند اميد را كساد از خالى و زيان بى) و پرسود (تجارتى پرهيزگاران،
 حضرت امام در  چه اشكالي دارد؟،رفتاري متناسب با آن انجام دهيد بهشت  رسيدن بهبراي؛ 6»هالَم عةِنَّلجوا لِلُ اعمو«: فرمايد مي

. اگر كسي به نيت رسيدن به بهشت سعي صفا و مروه را به جا آورد، سعي او درست است، باطل نيست: فرمايند رساله خود مي
 تنها مردود نيست، بلكه كمال  نه تنها مذموم نيست، نهكند، اينه بهشت كار پس اينكه كسي براي ترس از جهنم يا رسيدن ب

حضرت : گفت من ديدم يك بزرگواري مي. ي خداست عيار، عمل خالص برا24 يطلا.  منتهي طلا هم عيار دارد، درجه دارداست؛

                                                 
 19 اسراء آيه -1

 همان -2
 484، ص 237البلاغه مرحوم دشتي، حكمت   نهج-3

 و كشند مى كنند، مى پيكار خدا راه در:) كه گونه اين به (باشد؛ آنان براى بهشت) برابرش در (كه كرده، خريدارى را اموالشان و جانها مؤمنان، از خداوند«: 111 توبه آيه -4
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 176، ص 132البلاغه مرحوم دشتي، خطبه   نهج-6



 )23/8/1387(   جلسه پنجم                                                                                                                                     8  
 

 خدا كار يرضا، براي كنيم يما براي حقوق كار نم: ترسيد؟ اگر معلمي گفت  از جهنم نميحضرت. ترسيد نمي از جهنم )ع(علي
آييم  ما صبح مي:  مثلاً اگر نجاري آمد گفت.زندگيش را چطور بگذراندخواهم؟  آيا معنايش اين است كه من حقوق نمي كنيم، مي

 آقا شما هم .دهيم پول نمي خيلي خوشوقت شديم، از فردا ديگر به شما !الحمدالله: گويند ها مي  خدا، مشتريمغازه براي رضاي
اي  اينكه شايستهخدايا من تو را براي : فرمايد  مي)ع(اگر اميرالمؤمنين. كه ساختم بدهيدد ميز و صندلي براي رضاي خدا مز

منين ببينيد چقدر از  در احاديث خود اميرالمؤ.همخوا ترسم، بهشتت را نمي معنايش اين نيست كه از جهنمت نمي ،پرستم مي
بينم هيچ چيز مخوفي مانند دوزخ كه مردم و  نمي :اند  فرموده؛اند دهبهشت تعريف كرده، چقدر هول و هراس جهنم را ترسيم كر

 .كنندگان آن در غفلتند بينم كه طالبان و درخواست فراركنندگان از آن درخوابند و هيچ چيز مرغوبي را مانند بهشت نمي
 پس  اينها براي چيست؟»دقه صِمعلَ تَنت اَا وهطباقِ اَينَ بلُلقَقَتَ ييفم كَاَ«: گويد كند مي است، حضرت ناله مي دعاي كميل شاهد

  علت؛كردم  اما اگر جهنمت هم نبود همين طور عبادتت ميترسم خواهد بگويد خدايا من خيلي مي ميمعناي روايت اين است كه 
 اين آيه  در.كردم برم باز هم من عبادت مي جهنم نميتو را به گفتي ديگر از امروز  عبادت من ترس نيست، يعني اگر مي

بعضي زكات (؛ 1»...اللَّهِ وجه يرِيدونَ...« : در جاي ديگر داريم.»و من اراد وجه االله« نگفته »...خِرةَالا أَراد و من«: فرمايد مي
د كنن كنند، براي پاداش كار مي  بهشت كار ميكنند يعني براي اراده آخرت مي: گويد  اينجا مي.فقط براي رضاي خدا) دهند مي

پس ما خلط نكنيم بين مفاهيم را يك . گذاري است ؛ تلاش اينها مورد سپاس»مشکُورا سعيهم کَانَ فَأُولَئِک...«: فرمايد بعد مي
ها كه فقط براي خدا كار   ما از اين عرضه كهكند نشيند با خودش فكر مي نده خدا ميوقت خدايي ناكرده مردم را نااميد نكنيم، ب

 اين .كند  و كار و عبادت را رها ميچيز بدي است: ه ما بدهند اين هم كه گفتند، ما به اين اميد كه يك باغ بهشتي بكنيم نداريم
بيت  از طريق اهلست؟ عرفاني كه  ادانم اين چه عرفاني كند، من نمي  ميوتاتف ن مردم را بيآورد، اين نوع تبليغ از دي فسق مي

لاش كند، كس كه آخرت بخواهد براي آن هم ت هر: يدفرما يد مردم را نااميد كنيم، قرآن مي نبا. استهميناش  گرفته نشود نتيجه
 عطاى از را طايفه دو اين از يك ؛ هر2»...ربک عطَاءِ مِن وهؤلاءِ هؤلاءِ نمِد کُلا« :فرمايد  ميبعدد خدا مشكور است،  نزسعي او

 و هم آنهايي كه به منان را، هم آنهايي كه به دنبال دنيا هستندؤياطلبان را و هم م هم دن،دهيم مى كمك و بهره پروردگارت،
 .است نشده منع) كسى از (هرگز پروردگارت عطاى ؛ و3»محظُورا ربک عطَاءُ کَانَ و ما...«: فرمايد  بعد مي.دنبال آخرتند

منان خصوصاً پيامبر ممكن است بگويند خدايا تو كه ؤ م؟ چون»عطا ربك«: چرا گفت» عطا رحمن«: نگفت» عطا االله«: نگفت
دهي؟ بزن قلع و قمشان كند و ميدان را به ما بده،   ديگر چرا به مخالفين ما چيزي ميرئيس ما هستي حكومت هم دست ماست

يك وقت بيايند به وري اسلامي  اگر مثلاً در دولت جمه!ن توي سرشان، نگذار سر بلند كنندكنند بز اصلاً آنها تا سر بلند مي
 شما ا توقع نداشتيم،از شم: گوييم كنيم مي ن بدهند من و شما به دولت گله مياي از مخالفين اسلام و مخالفين تشيع ميدا عده

 داديد بيايند عليه ما كار كنند و ما را به سختي بيندازند، ميدانبه اينها امكاناتي كه براي دولت اسلامي بود را داديد دست اينها، 
خدايا : گويند منان ميؤ م. دست ما باشد اين توقع بجايي استست حداقل ميداناه دولت دست حكومت جمهوري اسلامي حالا ك

 اي نمايي، كه اشارهتو كه رئيس ما هستي، تو كه رئيس حق پرستان هستي، قدرت مطلق هم كه تو هستي، اين كفار را هم 
يد اين گلايه در نهاد هر انسان دهي؟ حالا ببين ؟ اصلاً چرا به اينها امكانات ميهيد ام است پس چرا قدرت را به ما نميكارشان تم

باشد، ديديد گاهي بيرون هم آگاه ما وجود داشته  نداشته باشيم ولي در ضمير ناخودمني وجود دارد، ممكن است ما توجهؤم
 موسى و قَالَ« 4: گفت)ع(دهي؟ حضرت موسي يخدايا قربان مصلحتت شوم چرا به اين صدام اينقدر مهلت م: گوييم آيد مي مي

يا تو فرعون و خدا: گويد مي؛ »...سبِيلِک عن لِيضِلُّواْ ربنا الدنيا الْحياةِ فِي أَموالاً و زِينةً هو ملا فِرعونَ آتيت إِنک ربنا

                                                 
 38 روم آيه -1
 20يه  اسراء آ-2

  همان-3
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 را اموالشان! ؛ پروردگارا»...أَموالِهِم علَى اطْمِس ربنا...« گمراه كنند، زينت و اموال دادي تا مردم را از راه خدااطرافيانش را 
حضرت موسي نفرينشان ( نياورند ايمان كه اى گونه به ساز، سنگين و سخت را ؛ دلهايشان»...قُلُوبِهِم علَى واشدد...«كن،  نابود
 رئيس و اربابشان توقع دارند،  بالاخره موحدان از.ببينند را دردناك عذاب ؛ تا»لِيمالاَ ابالْعذَ يرواْ حتى يؤمِنواْ فَلاَ...« ،)كرد
خواهي برو  ، شما ميگذاريم صبر كنيد قانون را زير پا نمي: دگوي كه به اينها ميدان بدهي، خدا ميما از تو توقع نداشتيم : گويند مي

خواهي اينجا  يا دار امتحان است، تو هم اگر ميانات را به همه بدهيم چون اين دنزحمت بكش، قانون ما از اول اين بوده كه ما امك
 خدا همراه پيلمبرش دشمن را سري بلند كني و رقابتي كني بايد بجنبي و جهاد كني، مفت و مجاني اينجا بنشيني و بگويي

آب : اول آمدند گفتند ؛طلب بودند د راحتاسرائيل تلقيشان همين بو بني. ها نيست، قانون خدا اين است اين خبرشكست دهند،
 !بكن آب بيرون بياور، اينقدر تنبلرسد، بيل و كلنگ بردار و چاه   سينا قطعاً در ده متري به آب مي اين سرزمين طورخواهيم، مي

 با آن طايفه خواهيم ما نمي: باشد، گفتند: ، خدا گفتتوانستيد بيل و كلنگي درست كنيد و چاه بكنيد ششصد هزار تا آدم نمي
ند خوب حالا آب داريم فت، دوازده چشمه به آنها داد بعد نگاجابت فرمود، خدا جداگانهيك چشمه : باشيم، هر طايفه گفت

اگر كنار سفره كباب برياني ما پياز و سير و : گفتند خوردند مي  كه مي»من و سلوي«گرداندند  كنيم، پا را روي پا مي كشاورزي مي
 برويد بكاريد ها انصاف خواهيم، بي عدس و پياز ميشد، آمدند گفتند كه اي موسي سير و   سفره ما رنگين ميسي هم بود چقدرعد

نه ما :  است بجنگيد، گفتندهمالقاع المقدس  بياييد برويد با ساكنان شهر بيتاسرائيل بني:  بعد موسي گفت!اينقدر تنبل هستيد
خوابي كشيده به  ب و روز بيعات از خدا غلط است، آقا او رفته زحمت كشيده ششود، اين توق  اينطوري نمي.حوصله جنگ نداريم

 حالا او آمده بر سر تو مسلط شده، حالا نفس نفس بزن درست شود؟متوقعي همه چيز جا نشستي و ناي رسيده، تو اي دانش هسته
م، اينها زحمت كشيدند ما در غفلت رفتيم از ما جلو يك زماني ما استاد اينها بودي: رهبر انقلاب فرمود.  تا به آنها برسياينقدر بدو

درست است خدا خداي  ؛»...ربک عطَاءِ مِن وهؤلاءِ هؤلاءِ نمِد کُلا«.  تا دوباره استاد اينها شويمكار كنيدل ديگر زدند، پنجاه سا
 منعي ندارد ما به هر دو گروه »محظُورا ربک عطَاءُ کَانَ و ما...«. توست، رب و آقاي توست ولي به همه مساوي مي دهد

 اين قانون .نماييد ادا را جهادش حقّ و كنيد، جهاد خدا راه در ؛ و1»...جِهادِهِ حق اللَّهِ فِي وجاهِدوا«دهيم بايد زحمت كشيد،  مي
 .خداست و قانون خدا هم لايتغير است

 بسم االله الرحمن الرحيم
 سبب جعل چيست؟ علم درايه اين است كه يكي از سؤالات در 

شده و يا به علل ديگر   كه باعث جعل حديث مي هم داشته و عللياسباب. حديث موضوع است ،حديث ضعيفشرترين گفتيم 
در روايات . احاديث جعلي قطعاً وجود دارند. هايي جعل حديث چه بوده است؟ اولاً اينكه جعلي واقع شده، اين قطعي استانگيزه

البته علماي هر دو فرقه انصافاً .  هم احاديث جعلي كم نيستند)ع(بيت يار گسترده و در روايات شيعه اهلسنت به صورت بس لاه
و توانستند اين احاديث جعلي را تا حد بالايي از دايره روايات اسلامي . زحمت كشيدند و جلوي نفوذ احاديث جعلي را گرفتند

  چهار هزار و هشتصد، از ميان پانصد هزار حديث)سنت است كه از بزرگان اهل(داوود  ، سنن ابيسنت اما در روايات اهل. پاك كنند
صحيح بخاري هزار . يدفهم را بتوانيد از همين، كثرت جعليات شما مي. يعني از هر صد حديث يك حديث. حديث در آورده است

 صحيح !حديث درآورده استار حديث اين مقدار و هفتصد و شصت و يك حديث دارد و خودش اعتراف كرده كه از ششصد هز
 سي هزار حديث خودبل در كتاب مسند نح بن احمد.يصد هزار حديث استخراج شده استمسلم چهار هزار حديث دارد كه از س

صد  هفتصد و پنجاه هزار حديث را ايشان بررسي كرده و از اين هفت.هزار حديث استخراج كرده استآورده كه از هفتصد و پنجاه 
سنت زياد  توانيد بفهميد كه چقدر احاديث جعلي در ميان اهلشما راحت مي.  سي هزار تا را انتخاب كرده استعدد،هزار و پنجاه 

 . بوده است
  :علل جعل حديث
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با ديدند . اينها تصميم جدي داشتند كه آئين اسلام را از بين ببرند ؛و منافقين نسبت به اسلامتوزي دشمنان اسلام كينه -1

 فكر .رسد اصلاً امكان اينكه دستي در قرآن ببرند وجود ندارد دستشان به ساحت قدسي قرآن نمي. توانند در بيفتندقرآن نمي
دهد  نشان ميقرائن.  اسلام آوردند به ظاهر و نصاريتعدادي از يهود.  از طريق احاديث وارد شوند و اسلام را منحرف كنندكردند
 ها كساني بودند كه به ظاهر اسلام آورده بودند اين؛ مانند تميم داري ومنبه بن  وهب،الاحبار  كعبثلم. ياورندها قلباً اسلام نكه اين

 براي اينكه ميدانشان باز شود. دندنمو نقل مي)اسرائيليعني از خرافات بني( از اسرائيليات كردند و فراوان هم نقل حديث ميو
! كنيد، اشكالي نداردث نقل اسرائيل حدي  از بني؛»اسرائيل ولا حرج من بنيواتحدث«  كهدند نقل كر)ص(حديثي هم از پيامبر اسلام

بعد از رحلت ! ببينيد. يكي از عواملي كه به اين قضيه دامن زد جريان منع حديث بود كه من قبلاً خدمت شما عرض كردم
خواندند در ها، احاديثي ميعباس و امثال اين بن ود، عبدااللهمسع بن  اباذر، عبدااللهي از اصحاب سرشناس مثل سلمان،ا  عده)ص(پيامبر

 خيلي از احاديث را در اي عدهاز مسلمانان در غدير نبودند؛  خيلي .)ع(و وصايت علي) ع(، خصوصاً اميرالمؤمنين)ع(بيت فضيلت اهل
 كه كردخود اين سؤال در اذهان خطور مي خود به .آور بود برايشان تعجبشنيدند، نشنيده بودند و وقتي اينها را مي)ع(فضل علي
سنت  البته بزرگان اهل. ت زير سؤال خواهد رفت ادامه پيدا كند، مشروعيت خلاف ديدند كه اگر اين قصهاي عده نباشد؟) ع(چرا علي

با قرآن  مردم حديث را  وحديث با قرآن مخلوط شودترسم عذر خليفه اول اين بود كه من مي .ه منع حديث را قبول دارندقص
كمتر از .  دارند كه اين تز اشتباهي بودقبولسنت  اهل.  براي اينكه حديث با قرآن اشتباه نشود، كسي حديث نخواند،اشتباه بگيرند

 احاديثي را كه نزد عايشه داشت و حدود هشتصد لوحه بود همه را از دخترش عايشه خود ابوبكر ابتدا.  استدهشدفاع اين كار 
مردم ! ايد از پيامبر بياوريدهر چه حديث نوشته! اي مردم:  مسجد و گفت بهمع كرد و آتش زد و بعد آمده جگرفت و وسط خان
شما داريد : گفت! مردم اعتراض كردند كه چرا اين كار را كردي؟.  جمع كردند و آتش زدهمه را  دستور داد؛احاديث را آوردند

لكن . دگردن مخلوط شود و باعث تحريف قرآن د ممكن است حديث و قرآداريد و بع خوانيد مردم را از قرآن باز مي حديث مي
حديث امبر بود و از كساني بود كه ابورافع كه غلام و خدمتگزار منزل پي. دهد كه قصه چيز ديگري بوده استقرائن نشان مي

 ذر غفاري مسعود و ابيبند عبداهللافرادي مانن.  به دستور خليفه در وسط بازار شلاق خورد و از خواندن حديث منع شد.خواند مي
ديگر تا زنده : گفت! بله: گفتند. خوانيد در بصره و كوفه حديث ميام كهشنيده: و گفتآنها را طلبيد خليفه تحت فشار بودند، 

، رفتندمي  به عراقوقتي كه مبلغان اسلام براي تبليغ. ديگر حق نداريد حديث بخوانيد. گذارم از مدينه بيرون برويدهستم نمي
 صداي شانها كه شب و روز مثل لانه زنبورها در خانهرويدمي  سرزمينيبهالان شما داريد : گفتكرد و  آنها را بدرقه ميعمر 

حديث برايشان ! يك موقع نرويد حديث بخوانيد و مردم را سرگرم حديث كنيد و از قرآن بازشان داريد. آيدخواندن قرآن مي
دارد به همان  رسد اين سلسله ارتباطبه نظر مي. ه تبع او خليفه دوم به شدت از خواندن حديث منع كردندخليفه اول و ب. نخوانيد

بالاخره هر انساني در زندگيش اين حق را دارد كه يك .  پيغمبر منع شد خود اولين منع درقضيه منع كتابت حديثي كه
سنت هم  خود اهل. دومي نگذاشت.  چيزي بنويسم كه گمراه نشويد منتاقلم و كاغذ بياوريد : حضرت فرمودند. سدوصيتنامه بنوي

 فرياد و )ص(زنان پيامبر. ي رسيد كه اصحاب شمشير كشيدندكار به جاي! گويدايشان دارد هذيان مي: گفت. در تاريخ نقل كردند
اولين كسي كه از لذا .  برويدمخواه نمي: فرمود.  به جان هم بيفتند است اصحابنزديك ديدند )ص(پيغمبر. نگذاشت. گريه كردند

بعد از . شود مي تحريف  پيدا كرد به بهانه اينكه قرآن هم اين قصه ادامهبعد.  بود)ص(وشتن حديث منع شد، شخص رسول اكرمن
هر كس : معاويه گفت! ببيند كه چقدر اين قصه دردناك است. سفيان همين سياست را پيگيري كردابيبن معاويه،خليفه سوم

 زمان به معناي اين بود كه اين عبارت در آن. ه من از او بري استمذبخواند ) )ع(طالبياببنيعني علي(در فضيلت ابوتراب حديثي 
اعلام . )ده استآم  قرآن نسبت به مشركين كه درمثل حكمي (.كنم  من از او دفاع نميكشتاو را يعني هر كس . الدم استمهدور

پيامبر فرموده است كه :  در زمان خليفه اول و دوم حديث خواندند و گفتند! حديث بخواند)ع(برائت كرد از كسي كه در مورد علي
شد كه برود و حديث هاي نماز جمعه و در شهر مدينه، به تميم داري اجازه داده مي قبل از خطبه.اسرائيل حديث نقل كنيداز بني

. اسرائيل حديث مجاز بود از پيامبر ممنوع بوداز بني.  را بخوانند)ص(مبرشد كه احاديث پياها اجازه داده نميبخواند اما به مسلمان
حاح صدر كتب .  بيشترين نقل حديث از ابوهريره است.توانيد بپذيريمما كه نمي!! گذاريد دفاع از قرآن؟شما اسم اين را مي

يعني در .  حديث نقل كردند پانصد)ع(منيناما از اميرالمؤ. ده استشل ايشان نقاز  حديث هزار و هفتصد پنج بيش ازسنت  اهل
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 بزرگ )ص(بر در دامن پيامكودكي از )ع(در حاليكه علي. ريره نقل شده است يازده حديث از ابوه)ع( از اميرالمؤمنينقبال هر حديث
دانستند  مي)ص(پيامبر!  در اين سه سال اين همه حديث شنيده است؟نهوگچ.  نبود)ص( پيامبرنزدشد ولي ابوهريره سه سال بيشتر 

در سعدي .  كننددوراو را  اي به گونهكردند كند، سعي ميحديث نقل مي! االلهقال رسول: گويدرود و مي فردا مرتب مي آدمكه اين
دانستند فردا به مي.  بيشتر شود توحبتم من را زيارت كن تا تردير:  به ابوهريره گفتند)ص(پيامبر: گويد ميعبارتي در گلستان

 شهر علم پيامبر است، باب امت است؛ اقتضاي كه اعلم امت است؛ )ع( است كه اميرالمؤمنينگونهاين چ. شود بسته ميدروغ ايشان 
ابورافع مگر چند !  شلاق نخورد؟ چرا ابوهريره.يك كسي بايد جواب بدهد!  تاابوهريره پنج هزار و هفتصداما  حديث دارد، پانصد

در زمان منع .  پيامبر نقل كرده است ازدر زمان پيامبر نقل نكرده بود؛ بعداو ينها را كه ا.  حديثبيست! حديث نقل كرده بود؟
وانگهي آن كسي كه با سبك بيان و مسائل علوم بلاغي ! اين اگر دفاع ز قرآن است، چرا اينجا دفاع نبود؟. حديث هم بوده است

- آن فهم و ذوق بلاغي هيچگاه حديث را با قرآن اشتباه نميداند كه مردم عرب آن زمان بايك آشنايي جزئي هم داشته باشد مي
عبدالعزيز، قرن  بن  حديث شد يك سنت، تا زمان عمربالاخره اين قصه جعل.  منتفي بوده است چيزيموضع چنيناصلاً . گرفتند

 صد و سي دو سال  از بعد.حديث ممنوع بوددر طي اين قرون كتابت و نقل .  از هجرت نبوي گذشتوم هجري؛ صد و چهل سالد
 حديث: گويدمي.  ايرادي گرفته استآقاي گلدزيهر. قل حديث آزاد شد ن بعد وعبدالعزيز اين قرق شكسته شد به دستور عمربن

دانست كه حديث براي ايد؛ كسي جائز نمي شما يك و نيم قرن منع حديث داشته.  سلسله سند داردمسند معنايش اين است كه
شناس است، در  از علما و رجال حديث كه خود صبحي صالحآقاي!  است؟متصل كجا بهسندهاي شما نقل كند؛ پس اين مكسي 

كه ما داريم اين است كه شيعه  جوابي .ت نتوانسته اسين معظل را جواب دهد، اما كه ا خود كوشيدهكتاب تاريخ حديث
كه منع حديث برداشته زماني .  كتب روايي آنها وارد نيست و اين ايراد به نرفتندمنعتبع امامان معصوم زير بار اين  به )ع(بيت اهل

 اي هم احساس كردند كه فرصت عدهگويي. آنهايي كه عالم بودند. دشد، مردم هجوم آوردند به طرف كساني كه حديث داشتن
گفت كه هر  مي معاويه. در زمان معاويه بودمه مقداري از جعل حديث .ندخوبي دست داده تا با جعل حديث به مقاصدشان برس

؟ كجا  آن كجاستگفتند سند آورد نمي حديث مياگر فردي  .گيرد يم ت شيخين و ساير خلافا آورد جايزهكس حديثي در فضيل
، شود كه هفتصد هزار حديث نميجهت بي. گرفتداد و پول را ميحديث را تحويل مي. دادند همانطور ده دينار به او ميآوردي؟
. وداين احاديث جعلي انباشته شده ب. كند اخراج ميهزار حديث، سي هزار حديث ز ميان هفتصد و پنجاه ل احنب  احمدبنبطوريكه

 . ين زياد شدعاضداد جاعلين و و تعآن، نقل حديث و رفع منع كتابت بعد هم با باز شدن باب
كند بيت كساني را وارد مي ان در ما اهلدائماً شيط:  فرمود)ع(امام باقر. كردند  كه جعل مي هم كساني بودند)ع(بيت در شيعه اهل

 ، ابوخطاب:از دروغگويان معروف در شيعه اسامي. ديث در شيعه هم بوده است پس معلوم است كه جعل ح1.كه بر ما دروغ ببندند
 كه دروغگوياني. اي ديگر  و عدهمحمد سياري احمدبن.  از منحرفين استدالجاروو اب. يزيد سائق و ابوسميه،بيانظ بن يونس

) سنت احساس كردند كه بايد يك پالايشي شود عرض كردم دانشمندان اهل. (و اهل جعل و كذب بودند ضعيف است احاديثشان
محققان بزرگ شيعه مانند مرحوم مفيد و مرحوم كليني در همان صدر اول اين كار . همانطور كه محققان شيعه اين كار را كردند

  در معرفتروايات جعلي، شناسايي. ندساختهاي شيعه را منقح كتاب. علي را مسدود كردندبه طور كلي راه روايات ج. را كردند
 كه محدثين ما )عج(سوم، بعد از غيبت كبري امام زمانيعني واقعاً شيعه از همان قرن .  محكمي صورت گرفترجال حديث، كار

شيعه كار .  است)عج(ي كاف لشيعتنا مال خود امام زمانكافمثل مرحوم كليني كه با نواب اربعه، نواب خاص ارتباط داشته و تقرير ال
سنت و  ك پالايش صورت بگيرد كه ائمه اهلدر قرون بعدي احساس كردند كه بايد ينيز سنت  اهل. از اول به فرجام رسيد

لي را روشن  سعي كردند احاديث وضعي و جعالدين سيوطيمحدثيني مثل مسلم و بخاري و بعدها در قرن نهم و دهم مثل جلال
  ). را دور بريزند رواياتد اينمآ  اينكه حيفشان ميگودانستند جعل است  با اين كه خودشان ميجالب اين كه ( .كنند

ه، عنوص الميلاللآ.  است مرواريدبمعناي ؤلؤي جمع للللآا. دارد» اللآلي المصنوعه في الحديث الموضوعه«به نام كتابي سيوطي 
اين يك عالم !! حديث جعلي را گذاشته مرواريداسم .  استحاديث الموضوعه در مورد احاديث وضعيمرواريدهاي ساختگي، في الا

 كند كه هفتصد و پنجاه هزاربل افتخار ميحن ن احمدب با اين حالا معترف به وسعت جعل بودند،هبا اينكه خود اين! سني است
                                                 

 العقول  تحف-1
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 يك مزيت ،مسلم پانصد هزار حديث را جمع كردن.  آنها اكثر كه خودش معترف است به جعلي بودنحديث را جمع كرده است
اما . اي بوده كه در عالم اسلام اتفاق افتاده استاين هم يك فاجعه.  و اعتبار ندارندبودهها جعلي داند اين خودش مي وداندمي

 ،عامي هم نگاه كندفرد ر يك اگكه ها چنان از نظر محتوايي تهي هستند  احاديث، اكثر قريب به اتفاق اينخوشبختانه اكثر اين
سته صحاح هاي كه اين كتابها تدوين شد، متأسفانه بعضي از جعليات در اين كتابحتي بعد از اين.  استجعل حديث گويد اينمي

نها را كنند كه پالايش كردند و پالايش نشده، من دو تا از آها خيال ميراه يافته و اين احاديث يكي از اين الان. هم راه پيدا كرد
خواهي؟ قدر عمر ميچ: خدا گفت! ر طولاني به من بدهعمر بسيا! خدايا: گويد كه حضرت موسي گفتيكي مي. خوانمبرايتان مي

مو زير دستت است من همانقدر مقدار تار  يك گاو نري بعد هر بدندستت را بگذار روي : گفت. اهمخومن خيلي زياد مي: گفت
  آنهاما منكر ارزش. سنت ارزشمند است عتقاد من كتب حديثي اهلالبته به ا! ا پالايش شده استه اينتازه. دهمعمر به تو مي

اين .  كتب آنها وجود داردبسياري از احاديث خوب، عالي، حتي مورد استناد بزرگان شيعه، مورد مراجعه بزرگان شيعه در. نيستيم
به هر حال در اين . ، نه با معيار آنهارويم  مي سراغ اين كتبيار خودمانبا معلكن . باشدها از درجه اعتبار ساقط اين  نيست كهطور

  پروردگار ما خلق شد؟گونهيغمبر پرسيديم كه چ از پ:گويدابوهريره مي: كتب نيز روايات جعلي راه يافته است از جمله اينكه
ق اسب را  تا عرق كرد؛ بعد عر اسب را دواندبعد ،خواست خودش را خلق كند اول اسبي آفريدوقتي پروردگار مي: ندمبر فرموداپي

  !برداشت و خودش را آفريد
 كه در آنجا يك سري را تحرير نموده» الاحاديث الدخيله«در مورد احاديث شيعه هم مرحوم شيخ محمدتقي شوشتري كتاب 

 .  مشخص كردنداحاديث جعلي را
  استهاي قرآنيت شده است در مورد فضيلت قرائت سورهكعب روا ابن يك دسته از احاديث جعلي، احاديثي است كه از ابي

مثلاً آن روايتي كه .  رواياتي داريم در فضيلت سور قرآنالجمله  فيالبته. )بعضي از تفاسير هم مقيد هستند كه اينها را نقل كنند(
اما . ها درست استقرآن است، اينيا فضيلت سوره قل هو االله به اندازه ثلث . گويد فضيلت سوره حمد به اندازه همه قرآن استمي

 به. ها را نياوردند  ثواب القرائهدر الميزانبه همين خاطر مرحوم علامه طباطبايي .  درست نيست،اين وسعتي كه نقل شده
احاديث  از كجا اين: ابراهيم كه يكي از راوياني است كه اين احاديث را نقل كرده است بود و فراوان نقل كرده بود، گفتند بيا بن نوح

: گفت. شناس بوده است آدم ملا و حديثسائل  ندارد؛ رواياتيچنين سليمان، مقاتل كه  بن گويي از مقاتل  تو مي!را پيدا كردي؟
براي ، ندا هكرد رهاند و قرآن را رواسحاق مي ابن  مغازيسراغخوانند و خواهيد من ديدم مردم دارند فقه ابوحنيفه ميراستش را مي
-اي هم از جعليات برميمتأسفانه يك طايفه. قدر ثواب دارد حديث جعل كردم كه فلان سوره اين، آيند طرف قرآنهاينكه مردم ب

غافل از اينكه . كنندمردم بيش از همه به افراد صالح اعتماد مي. يستخواستم بگويم ولي چاره ن نمي!اي از صلحا عدهگردد به
به خيال خودشان مثلاً يك كرامت . سازندكنند و دروغ ميهايي ميانديشيتها صلحا هم براي خودشان يك مصلحگاهي وقت

در حاليكه غفلت دارد كه . دن ايمان مردم را محكم كن)مثلاً (د كهنسازكنند، يك حديثي ميكنند و يك خوابي تعريف ميجور مي
تا حالا هم اين طوري بوده . شودمردم تخريب ميرود و ايمان هايي كه او متوجه نيست لو ميو از يك نقطه. اين كار خيانت است

خواسته مردم را قرآن خوان كند،  آقا مي. مثل همين روايات جمع قرآن. بخشي از مشكل احاديث جعلي ما از اين عده است. است
 حديث درست هم كه تعدادي چند صد حديث جعل كرده و بعد چه طور شده است؟ مثلاً. نشسته و حديث جعل كرده است

بعد هم با . رسدآقا مثلاً نشسته حديث جعل كرده كه اگر كسي فلان سوره را بخواند به فلان مقام مي.  رفتهزير سؤالوجود بوده م
غافل از . بريم و گناه دروغش هم كه حساب نيستخودش گفته حالا ما يك دروغي گفتيم هر چي ثواب كرد كه نصفش را ما مي

عرض كردم ! خواهي دين را تبليغ كني؟با دروغ مي! اين چه نوع تبليغي از دين است؟. وزاندساين كه اين كار ريشه دين را مي
 تصفيه كردند؛ و حها را تنقينظر، آمدند اينافراد تيزهوش، دانشمند، صاحب. ها نتوانستند به لطف خدا ضربه بزنندالبته اين

ا عادتشان نيست كه به احاديثي كه از طريق افراد ضعيف روايت علما م. خصوصاً در شيعه اماميه ما كتب بسيار ارزشمندي داريم
پدر توسط عمران تا جزء چهار  ابراهيم تا سوره آل بن مثلاً كتاب تفسير علي. شده حتي در معتبرترين كتب به آن اعتماد كنند

روايي است؛ تفسير قرآن به قرآن  تفسير ،تفسير. نموده است و پسرش تكميل از دنيا رفته و از جزء چهار به بعد پدر  شدهنوشته
 مدعي الوهيت بود يواست   و فاسدالعقيده از غلات منحرفوي.  آورددروالجا يوايت است؛ احاديث را از طريق ابنيست، قرآن به ر
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به خاطر . ه است آورددالجارو ي رواياتي كه از جزء چهار به بعد آورده اكثراً از طريق ابايشان. اي او صادر شدو لعن از ناحيه ائمه بر
 ضربه را زدند ولي نتوانستند  هميعني در شيعه.  ندارند زياديابراهيم از اين جا به بعد اعتماد بن مفسرين به تفسير عليهمين 

 . زنندضربه اساسي ب
  فلان ما درست است؛اثبات كند كه كارخواسته  ميفردي.  بوده است و مذهبجعل حمايت از فرقهدومين انگيزه  -2

 اين حديث با .روندمي  بهشتبهده نفر حتماً :  پيامبر فرمودكه. شره مبشرهعمثلاً حديث . خوانده حديث مي است؛شروعه مخليف
مثلاً .  يا براي تأييد فرقه، يا براي دفع نظرات طرف مقابل.ن حديث جعلي استاي. قرآن مخالف است و رجالش هم ضعيفند

براي . دمشق را جزء شهرهاي مقدس شمرده است.  معاويه بودتوطئهها كه همه ايندر مورد قدسيت دمشق داريم تعدادي حديث 
 اين را كسي نگفته است( ربوط به جمع قرآن استيكي ديگر از آن احاديث كه م. ه حكومت خودش را محكم كنداينكه بتواند پاي

روايات جمع قرآن، . ر نيست روايات تاريخي استالبته اين احاديث از پيامب ، مثل احاديث جمع قرآن)گويم مياطمينانولي من با 
اند اين  تاريخ قرآن متوجه آن نشدهگانترين اشكالي كه دارند و متأسفانه نگارنداصلي. روايات مضطربند و اشكال اساسي دارند

آمد و ه هر كس مي در آن احاديث آمده ك.افتداست كه اگر ما اين را بپذيريم به طور قطع و مسلم قرآن از تواتر و قطعيت مي
. پذيرفتند آورد از او مي و سپس اگر دو شاهد مي !يآر: گفتمي! گفتتند تو از پيامبر شنيدي؟مي. من چند تا آيه دارم: گفتمي

.  غلط حفظ كرده باشدشايد!  از كجا معلوم درست بگويد؟، راستگو باشد اگروانگهي. اولاً از كجا معلوم كه اين آدم راست بگويد
. پس قرآن ناقص است.  از كجا معلوم كه چند تا آيه ديگر هم بوده كه كسي نبوده بشنود و يا كساني كه شنيدند مرده بودندثالثاً

 شهادتش ؟آوردكجا شاهد عادل شهادتش قطعيت مي. شما كه هم تحريف قرآن را اثبات كردي و هم قرآن را از قطعيت انداختي
تواتر قرآن خراب  ،يريمما اگر اين احاديث را بپذ. حتي حروفش متواتر است. تواتر استقرآن م: گوييم ما مي. آورد ظن غالب مي

.  قبول كردندها را اينر اين غوغا تسليم شدند و هم تحت تأثي قرآن علومخورم كه بعضي از بزرگان من تأسف مي.شود مي
 اهل بهشت هم نبودند؛ سيد جوانان. ندشهر علم بود نه در ،ي نداشتندخواستند بگويند درست است كه حالا بزرگان ما كرامت مي

ها جمع  چون قرآن را اين!ر بزرگان ما نبودند قرآن هم نبود نبودند؛ درست است كه اين شئون را نداشتند ولي اگساقي حوض هم
كه عايشه نقل ! ود؟ نبود كه بايد اصل قرآن جمع شيعني پيامبر حواسش بود كه احكام حج را به مردم بگويد؛ اما حواسش. كردند

 !اين شأن اسلام است؟.  خورده بودرا» نمرح يعات رضعشر«كند كه قرآنها روي پوست گوسفند نوشته شده بود و بزغاله آيه مي
!  جمع نشده باشد)ص(زمان پيغمبردر  محال است كه قرآن :فرمودندآيت االله العظمي بروجردي ! ستني )ص( اين تحقير پيغمبرآيا

! موضوع. احاديث جمع قرآن موضوع است! شويم؟ها ميچه طور ما تسليم اين حرف. پذيرما از اين بهتر نميمن هيچ حرفي ر
گوييد قرآن متواتر است، اگر فردا يك گلدزيهر ديگر پيدا شود كه بگويد شما كه مي. حتي خود اهل سنت هم اين را بايد بگويند

كردند؛ نه اي گوش مي عدهكرده است و آقايي سخنراني ميمثلاً. وشته شد يك كتابي اين طوري ناگر! ؟اين طوري متواتر است
برويم از محفوظات حضار كلمات خطيب . هاي اين آقا را جمع كنيمخواهيم سخنرانيحالا مي. كسي ضبط كرده و نه كسي نوشته

 اگر ما قصه جمع قرآن را بپذيريم !آيد؟مياش متواتر است اين جور دركنيم كه اين كلمه به كلمهبعد هم ادعا مي. را پياده كنيم
ولي اگر اشكال گرفتد چي؟ . الحمداالله به ذهن كسي نرسيده كه اين اشكال را بگيرد! به طور قطع و يقين. يعني نفي تواتر قرآن

اي ديگران منزلت خواهيم به قيمت زير سؤال بردن قرآن بريعني ما مي. ها را نزنيمقبل از اينكه اشكال بگيرند خودمان اين حرف
. دلايل ديگري هم داريم. اين جفا در حق اصل اسلام است. نكنيم اين كارها را! كه بله فلاني قرآن جمع كرده! درست كنيم؟

ها مختلف  قرائت: گويند چه كار كرده؟ ميپرسم عثمان  مي. يك عالم روايت آوردند. عثمان قرآن را جمع كرده است: گويند مي
چون نقطه نبوده و : گويند مي. ها كه مختلف بود در چه چيزي مختلف بودقرائت: گوييممي. ها را يكي كردينشده بود و عثمان ا

: گويند فقط دعوا سر نقطه و اعراب بود؟ مي:گوييم  مي.شوداعراب هم نبوده بعضي از كلمات بدون نقطه چند جور خوانده مي
 نقطه گذاشت؟ آمد قرآن درست چه طور يكي كرد؟: گوييممي. ها را يكي كردقرائت: گويند  كرد؟ ميهعثمان چ: گوييممي! يآر

خوب عثمان .  در قرن دوم ابداع شده استفراهيدي اعراب توسط خليل بن احمد .اعراب كه زمان عثمان نبود. كرد اعراب گذاشت
آخر اين فضيلتي براي عثمان ! نداشت؟چگونه و با چه وسيله قرائت درست را معلوم ساخت در حاليكه نقطه و اعراب در اختيار 
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 زير ،اين كار! اين چه كاري است؟. بگوييدرا  كارهاي خوبي كه كرده و اسلامش بياوريدخواهيد فضيلت اگر مي! شود؟ يدرست م
 . قرآن در زمان شخص پيامبر گرامي جمع شده بود. زير سؤال بردن حقانيت خود قرآن است. سؤال بردن اصل قرآن است

  االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطّاهرينو صليّ
 : خلاصه مطالب

 تفسير ترتيبي و آموزشِ روش آن: جلسه اول
»...ولاً وسثَ رعبى نتح ذِّبِينعا ما کُن15اسراء آيه (» م( 

 .شود  بدون وجود حجت الهي به تمام نيكيها راه برده نمي-
 . است عذاب بدون بيان و ارشاد قبيح←

 .شود آيد تمرد و تكذيب نبي باعث عذاب استئصال نمي  رسول كسي است كه با انكارش عذاب استئصال فرود مي:نكته
 )47يونس آيه  (»...بِالْقِسطِ بينهم قُضِي رسولُهم جاء فَإِذَا رسولٌ أُمةٍ و لِکُلِّ« ←دليل

 )16اسراء آيه  (»أَمرنا مترفِيها فَفَسقُواْ فِيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها تدمِيراوإِذَا أَردنا أَن نهلِک قَريةً «

 . آنكه در نعمت براي وسعت داده شده:مترَف -
 .كنيم تا در آن فساد كنند مترفين را امر مي -1: دو ترجمه 

 .كنند در ؟؟؟ فساد مي )اما آنها( كنيم امر مي )به نيكي( مترفين را -2
 .كند چه تكويني چه تشريعي  خدا امر به فسق نمي:اشكال ترجمه اول

 .)بطلان اين حرف واضحتر است(يعني خدا كسي را وادار كند ناخواسته مرتكب فسق شود = تكويني .  واضح است= تشريعي 
 »...بِالْفَحشاء يأْمر لاَ اللّه إِنَّ قُلْ...« ←

 .باز كردن ميدان و تزيين بديها در نظر آنها تا تمايل به فسق پيدا كنندامر بمعناي 
 )75مريم آيه  (»...مدا الرحمن لَه فَلْيمدد الضلَالَةِ فِي کَانَ من قُلْ« ←باز كردن ميدان 

  تمايل به فسق←»....أَعمالَهم لَهم زينا...« ←تزيين بديها 

 )64اسراء آيه  (»...و رجِلِک بِخيلِک علَيهِم و أَجلِب بِصوتِک مِنهم استطَعت منِ فْزِزو است« :نمونه
 .اينها همه از باب مجازات بخاطر گناهان است

»کَما ولَکْنأَه ونِ مِندِ مِن الْقُرعوحٍ ب17اسراء آيه ( »...ن( 

 معاني قرن  -
 عد از نوح بوده نه قبل آنسنت عذاب استئصال ب -
 . الآن امام معصوم قائم مقام پيامبر است← بعد از پيامبر اسلام قطع شده -
  براي تكثير← خبريه ← كم -

 از عقوبت مجرمان) بيم نداشتن خدا( جهت انذار ←
 »بصِيرا خبِيرًا عِبادِهِ بِذُنوبِ بِربک وکَفَى...«* 

 .د ديگر مورد نياز او نيستوجود كرام الكاتبين و شهو -
 اند؟ شايد عبارت پاسخ اين باشد كه افراد خردسال چه گناهي داشته -

 »کَفَّارا فَاجِرا إِلَّا يلِدوا ولَا...«: )ع( چرا نوح←

 »...نرِيد لِمن نشاءُ ما فِيها لَه عجلْنا الْعاجِلَةَ يرِيد کَانَ من«

 .نه دنياداري )يريد(خواهي مذموم است  دنيا← احكام مربوط به دنياي مردم ← است) يريد( نكته در -
 . الدنيا العاجله← موصف محذوف است ←صفت دنيا =  عاجله -
 .خواه اعطاء طبق خواست ما نه دنيا←ما نشاء  -
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 .دهيم ان هم دنيا نميهمه دنياخواهه  ب←دهيم  اش را مي كدام از دنيا خواهان را اراده كنيم خواسته هر: لمن نريد -
»...ا ثُملْنعج لَه منه؟  چرا دوزخ:»...ج 

باقي ماندن مجازات بديها /دادن پاداش اعمال خوب فرد در دنيا =  مجازات الهي ← تباهي ← فروپاشي اركان ارزشها ←خواهي  دنيا←
 . هود16 و 15 مفاد آيات ←براي آخرت 

»نم و ادأَر س ةَ وىالاخِرا علَه وه ا وهيعس مِنؤ18اسراء آيه ( »...م( 

 پاداش الهي= سعي + خواهي   آخرت-
 .)مذموم نيست(عبادت و عمل براي رسيدن به آخرت مانعي ندارد =  لَها سعى -

  برترين مرتبه عمل← عبادت براي خدا ←عباده الاحرار 
 *»کُلا مِدلاءِ نؤلاءِ هؤهو مِن طَاءِع کبا رم طَاءُ کَانَ وع کبا رظُورح20اسراء آيه ( »م( 

 !منان كه چرا خدا به كفار نعمت داده؟ در جواب تمناي باطني مؤ-
يونس آيه  (»...سبِيلِک عن لِيضِلُّواْ ربنا ياالدن الْحياةِ فِي و أَموالاً زِينةً و ملاه فِرعونَ آتيت إِنک ربنا موسى و قَالَ« ← )ع( گلايه موسي-

88( 

 .يتغير است الهي لا قانون← قانون خداست ←جا نكنيم   توقع بي← عطاي الهي همگاني است ←جواب 
 علم الحديث: جلسه دوم

 چيست؟) جعل حديث(هاي وضع  سبب

 :وقوع جعل
 .در روايت اهل سنت بصورت گسترده -
 .نيز وجو داشتهدر روايات شيعه  -

 ! حديث500,000 اعتراف وي به اخراج از بين ← حديث 4800داود  سنن ابي
 !! حديث 600,000 اعتراف وي به اخراج از بين ← حديث 1761 ←صحيح بخاري 

 ! حديث300,000 اخراج از ← حديث 4000 ←سلم مصحيح 
 ! حديث در آورده750,000 حديث آورده از 30000احمد بن حنبل در سندش 

 سنت  گستردگي جعل در كتب اهل←
 :نقش يهوديهاي اسلام آورده در اين كار) 1
  ايجاد زمينه وضع و جعل← منع حديث و گشوده شدن ناگهاني باب كتاب -

 ...ابوسميه و / يزيد الصائغ /ظبيان ابن يونس /ابوخطاب:  دروغگويان در شيعه
 !»عهاللئال المصنوعه في الاحاديث الموضو« ←كتاب سيوطي 

 »الاحاديث الدخيله« كتاب ← شيخ محمد تقي شوشتري ←در شيعه 
 گفت ديدم مردم مشغول ←ابراهيم گفتند از كجا اين احاديث را آوردي؟  ابي ابن كعب در مورد فضل سور قرآن به نوح ابن روايات مروي از ابي

 اسحاقند فقه ابوحنيفه و مفازي ابن
 ...)ث جمع قرآن و مثل احادي(:  حمايت از فرقه و مذهب)2

 5374 ابو هريره ←االله نقل كرده   كه بيش از همه حديث از رسولبييصحا
 !سنت است چرا؟  حديث از حضرت در كتب اهل500 از اول )ع(االله نبوده اما علي  سه سال بيشتر با رسول←

  التماس دعا
 :كلمات

 كند مي) وبغر(اُفول : هوي سوگند به ستاره: والنَّجم سوره مباركه النجم
پر برگ و ) سايباني(درختي : سِدرةِ المْنْتهَي قدرتمند) جبرئيل: (شَديدالْقُوي منحرف نشده است: ماغَوي

 با عظمت در جوار قرب رحمت حق
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 پس نزديكتر شد: فَتَدلّي )نزول ديگر(بار ديگر : نَزْلَةً اخُْري كنيد  آيا پس مجادله مي: اَفَتمُارونَه
نام سه بت از بتهاي : اللّات و العْزيّ و منات پيامبر منحرف نشد) او(چشم : بصرمازاغَ الْ

 مهم مشركان عرب
 غيرعادلانه: ضيزيَ

فرشتگان را نامگذاري : لَيسمونَ المْلائِكَة
 )دانند دختران خدا مي(كنند  مي

بار (گنهكارـ انساني كه تحمل وزر : وازِرة
 كند مي) سنگين

گناهان كوچك ـ نزديك شدن به گناه  : اللَّمم

 خودستايي كرد: اَكْدي خودستايي نكنيد: فلاَ تُزَكُّواَنْفسُكُم نوزاد پنهان در شكم مادر) جنين: م: (اجَِنَّه
م بر ندارد: لاتَزِرلغَُهبريخته شود: تمُني آخرين حد معلومات ايشان: م 
 هاي جاوداني سرمايه: قْنياَ كند نياز مي بي: اَغْني عالم: النشَْاَة

ترين  نام ستاره ـ درخشنده: الشِعري
 هاي آسمان  ستاره

 پس آنها را پوشانيد : فغَشََّيها شهرهاي زير و رو شده قوم لوط: المؤتَْفِكَه

 سوره مباركه قمر كسانيكه سرگرم لهو و لعب هستند: سامِدون برطرف كننده شدائد: كاشِفةَ
 )دو نيمه شد(بشكافت : اِنشْقََّ قيامت ـ قسمتي از زمان: الساعة شدنزديك : اِقْتَرَبت
داستانهاي (انزجار از زشتي و بدي : مزدْجِر

 ) عذاب امتهاي پيشين
 ها انذارها و ترساندن) نذير: م: (نُذُر پس سود ندهد: فمَاتغُْنِ

 شتابندگان: مهطعِين ملخ: جراد قبرها) جدث: م: (الاجَداثْ
از ادامه رسالتش با آزارهاي ) نوح را: (زدجِروا

 خود منع كردند 
 پي در ريزش فراوان و پي: منْهمِر پس انتقام مرا بگير: فَانتَْصِر

) اين دو آب از زمين و آسمان(پس : فَالْتَقيَ
 درهم آميختند

 پند گيرنده: مدكِر راندن شديد با قهر) دسار: م(ميخها : دسر

 جنون ـ آتش برافروخته: سعر ريشه كن شده: منعْقِر شوم: نحَس
هركدام در نوبت خود بايد : كُلُّ شِربٍْ محتضََر و شكيبايي پيشه كن: واصطَبِر خودپسند: اَشِر

 حضور يابد
شكستن اشياء سست ـ گياهان خرد : هشيم پس شتر را پي كرد: فعَقَر پس به سراغ اين كار آمد : فَتَعاطي

 شده
 تر تلخ: اَمرُّ ترـ مصيبت و حادثه بزرگ  هراسناك: ادَهي آغل گوسفند: محتَظِر

جايگاه صدق و حق و راستي ـ : مقعْدِصِدقٍ همچون يك چشم بر هم زدن: كَلمَحِ الْبصر )در بهشت(نهر آب ـ فضا و گستردگي : نَهر
 جوار قرب خدا

 خورند بزودي شكست مي: سيهزَم دشو نوشته مي: مستَطَر آتش دوزخ: سقَر
بر طبق حساب منظمي گردش : بحِسبان سوره مباركه الرّحمن

 كنند مي
 دار گياهان كوچك و خزنده ـ بوته: النَّجم

قوانيني كه در سراسر عالم قرار داده : الميزان دار درختان ساقه: الشَّجر
 ـ توزين اشياء

 خلائق: الاَنام

رگ كه بوسيله باد از گياهان ساقه و ب: العصف
 شوندـ كاه جدا مي

حيواني كه شبيه شاخه كوچك : مرجان
رويد و بهترين آن  درخت در اعماق دريا مي

 است» مرجان سرخ رنگ«

اي شفاف و قيمتي كه در  مرواريدـ دانه: لُؤْلُؤْ
 يابد داخل صدف در اعماق دريا پرورش مي

رَج شعله آتش مختلط و متحرك: مارِجكمُا كنار هم قرار داد: مباي دو گروه جن و (پروردگارتان را : ر
 )انس

فال: فخَّارلْصال سنشَْأت گِل خشكيده: صساته شده: الم 
َخ نعمتها: آلاءِ پس كدامين؟: فَبِأيرْزفاصله بين دو چيز: ب 

 هم ريختن نظام جسم و جان ـ نابودي به: فان كار ـ ابداع طرح تازه و آفرينش جديد: شَأْن كنيد تكذيب مي: تُكَذِّبان
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